
با کیفتـــــــــــــــــان
کیف    کــــــــــــــــــــــنید

ملیحـه محمودخـواه| دو دوسـت تصمیم گرفتنـد با هم روی پـروژه اي علمـی کار کننـد و آن را به نتیجه برسـانند. آن ها مـدام یکدیگر را 
پشـتیبانی می کردنـد و در درس هـا هـم یاری گـر همدیگـر بودنـد، حتی وقتـی جایزه گرفتنـد و رتبـه آوردند باز هـم دوستی شـان ادامه 
پیـدا کـرد و حالا هـم هوای همدیگـر را دارنـد. اگر یادتان باشـد »عبـاس ابراهیمی« با کمک دوسـتش، سنسـور کوچکی برای تشـخیص 
عسـل طبیعـی از قلابـی سـاخته بـود. وقتی بـا او تمـاس گرفتیم تا بـا او صحبت کنیـم، عباس قبـل از آن که با مـا صحبت کنـد گفت این 
پـروژه را دو نفـری بـه نتیجه رسـانده اند و با دوسـتش هم صحبـت کنیم. اول از همه او شـماره تلفن »سـید حسـین صفـوی« را داد و بعد 
بـا مـا صحبت کرد. سـید حسـین هم  قـدر دوسـتش را می دانـد. او هم مثـل عباس هفده سـاله، متولـد اردیبهشـت ماه اسـت. گفت وگوی 

مـا را بـا این دوسـت صمیمی از دسـت ندهید. 
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چقدر این پروژه برای شما هزینه برد

بیـن  را  هزینـه  بیشـتر  و  بودیـم  نفـر  دو  مـا  خـب 
از  هزینه هـا  عمـده  امـا  می کردیـم،  قسـمت  خودمـان 
طـرف پژوهش سـرا تأمیـن می شـد و مـا در کل حـدود 

گذاشـتیم.  هزینـه  تومـان  یک ونیم میلیـون 

خانواده ات با فعالیت های غیردرسی ات مخالف نبودند؟ 

چـرا در خیلـی مـوارد مخالفـت می کردنـد و می گفتنـد 
سـعی  هـم  مـا  امـا  اسـت،  کارتـان  اولویـت  در  درس 
می کردیـم بیـن درس و کار پژوهشـی مان تعـادل ایجـاد 
کنیـم و تقریبـاً موفـق هم بودیـم و وقتـی خانواده هایمان 
می دیدنـد علي رغـم این کـه بـرای کارمـان زمـان زیـادی 
می گذاریـم و بـه درس هایمـان ضربـه ای وارد نمی شـود، 

مخالفت هایشـان کمتـر شـد.

گفت وگو با برگزیده جشنواره خوارزمی با اختراع متفاوتش

رفقای هاچ زنبور عسل...!
تصمیم ندارید اختراع تان را به تولید انبوه برسانید؟

در حـال حاضـر در مرحله سـوم ثبت اختراع مان هسـتیم 
و بـه دنبـال سـرمایه گذاری می گردیم که ما را پشـتیبانی 

کند.  مالی 

ارتباطتت با فضای مجازی چقدر است؟ 

نمی توانـم بگویم کـه از فضای مجازی اسـتفاده نمی کنم، 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه بایـد روش اسـتفاده از آن را 
یـاد بگیریـم، چون در سـن حساسـی هسـتیم و الان باید 
آینده مـان را بسـازیم و بـه همیـن دلیـل نبایـد هرچیـز 
پیش پاافتـاده ای مـا را از هـدف و برنامـه اصلی مـان دور 
کنـد. سـعی می کنم اسـتفاده از فضای مجـازی در جهت 

هدفم باشـد. 

خوبی ها و بدی های فضای مجازی
به نظرت کدام ها هستند؟

وقتـی بـه دنبال تحقیـق یـا موضوعي علمی هسـتید که 
می خواهیـد پاسـخ آن را خیلی زود بدانیـد فضای مجازی 
می توانـد به شـما کمک کند و شـما را به نتیجه برسـاند، 
بـه همیـن دلیـل در چنیـن مواقعـی می تـوان گفـت بـا 
فضـای مجـازی می توانیـد خیلـی در وقـت صرفه جویـی 
کنیـد، امـا از سـوی دیگر اگـر بـرای اسـتفاده از آن برای 
خودتان چارچوب نگذارید می تواند شـما را حسـابی غرق 

کنـد و شـب و روزتان بشـود فضـای مجازی.

سبک زندگی 

تفریحت چیست؟ 
کتاب و موسیقی. 

چه نوع کتاب هایی را بیشتر مطالعه می کنی؟ 
کتاب های فلسفی و روان شناسی. 

اهل فیلم هستی؟ 
سعی می کنم در هفته یک فیلم تماشا کنم.

 چه فیلم هایی؟
بیشـتر فیلم هـای کارگردان هـاي بـزرگ دنیـا و آن هایـی 

کـه اسـکار گرفته اند. 
چند ساعت در روز درس می خوانی؟

هفت ساعت مفید.
 چقدر می خوابی؟

گاهـی سـه سـاعت و گاهـی هـم خسـته باشـم تـا هفت 
سـاعت می خوابـم.
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هیرفیق،کاریباش!
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 یک بازی اینترنتی
که با جان تان بازی 

می کند

2

»نهنگ آبی« 
نخورتت

در داستان غرق شویم 

4

زعفران

درمنطقهماامکاناتزیاديوجودنداشت.ما
جزومناطقمحرومبهحسابمیآییموگاهی

برایآزمایشگاهبهمشکلبرمیخوردیم

وقتیبهدنبالتحقیق
یاموضوعيعلمیهستید

کهمیخواهیدپاسخ
آنراخیلیزودبدانید

فضایمجازی
میتواندبهشماکمك

کندوشمارابهنتیجه
برساند

به گفته دوستت، شما کندوی معیاري داشتید
 که عسل کاملاً طبیعی تولید می شد. هیچ وقت 

شد خودتان به آن جا سر بزنید؟ 

چـرا، چندبـاری شـد که بـه کندو سـر زدیـم و از نزدیک 
هـم کیفیـت عسـل ها را بررسـی کردیم.

بیشترین مشکلی که با آن روبه رو بودید چه بود؟

در منطقـه مـا امکانـات زیـادي وجـود نداشـت. مـا جـزو 
بـرای  گاهـی  و  بـه حسـاب می آییـم  مناطـق محـروم 
آزمایشـگاه به مشـکل برمی خوردیم. گاهی به آزمایشـگاه 
جهـاد کشـاورزی می رفتیـم، اما بـا این حـال انجام برخی 
مراحـل مشـکل بـود. مشـکل دیگـری کـه در پروژه مـان 
داشـتیم ایـن بـود کـه کارمـان زمان بـر بـود و یک سـال 
بایـد صبـر می کردیـم تا عسـل طبیعی  که می خواسـتیم 
بـه عنـوان معیـار از آن اسـتفاده کنیـم به عمـل بیاید، به 
همیـن دلیل اسـترس هـم در این میان زیاد بـود و نگران 

زمـان هـم بودیم.

یعنی تابه حال روشی برای تشخیص عسل طبیعی
 از مصنوعی وجود نداشت؟ 

چـرا اتفاقـاً روش های آزمایشـگاهی زیادی وجـود دارد که 
ایـن را تشـخیص می دهـد، امـا مـا تلاش مان ایـن بود که 
دسـتگاهی بسـازیم که قابل حمل باشـد و بتوان از آن در 
هـر جایـي اسـتفاده کـرد. بررسـی آنزیم هایـی کـه زنبور 
آن هـا را درسـت می کنـد خیلـی سـخت و در عیـن حال 
جـذاب بـود و مربیان مـان هـم در ایـن راه خیلـی بـه مـا 

کمـک کردند.

بیشتراهالیمنطقهایکهمادرآنزندگی
میکنیمدرکارفروشعسلهستندوعسل

تقلبیهممتأسفانهزیاداست

بوی ماه مهر می آید؟ خب پس 
سریع تر برای خرید کیف 
خواب خفن مدرسه دست به کار شوید

پادشاه

رفقای هاچ 
زنبور عسل...!

کلیله و دمنه به زبان 
خودمانی/ 18

گفت وگو با برگزیده جشنواره 
خوارزمی با اختراع متفاوتش
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ایده ساخت این کیت یا سنسور برای شما بود
یا عباس؟ 

تقریبـاً ایـده مشـترکی بـود که سـعی می کردیـم آن را با 
هـم بپرورانیـم. در واقـع همـه اش بـه ایـن دلیـل بـود که 
بیشـتر اهالـی منطقـه ای کـه مـا در آن زندگـی می کنیم 
در کار فروش عسـل هسـتند و عسل تقلبی هم متأسفانه 
زیـاد اسـت. این که خیلی از مـردم نتوانند عسـل طبیعی 
و مصنوعـی را از هـم تشـخیص بدهنـد، موضوعـي عادی 
اسـت، زیـرا واقعـاً در دیـد اول نمی تـوان آن هـا را از هـم 
تفکیـک کـرد. چیـزی کـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه 
اگـر فروشـندگان راهـی بـرای شناسـایی ایـن عسـل ها 
پیـدا کننـد می تواننـد فقـط عسـل طبیعی عرضـه کنند 
و در واقـع ایـن کیتـی کـه مـا آن را سـاختیم می تواند به 
صـورت انبوه تولید شـود و در اختیار فروشـندگان عسـل 

قـرار بگیرد. 



تـا همیـن چند سـال پیـش، کیف های چرخـدار تنها مخصـوص خردسـالان و کودکان 
هفـت، هشت سـاله بـود، ولی بـازار این کیف هـا آن قدر داغ شـد که کم کم سـروکله کیف های 

چرخـدار بزرگ تـر هـم پیـدا شـد. در همـان سـال های اول، تب ایـن کیف ها بیـن نوجوانان آن قـدر بالا 
گرفتـه بـود کـه نمی توانسـتیم بـه همیـن راحتـی رأی آن هـا را بـرای خرید 
کیـف بزنیـم، ولی حـالا که دیگر داشـتن چـرخ در کف کیـف کلاس ندارد، 

می توانیـم منطقـی در مـورد ایـن موضوع حـرف بزنیـم. در مـورد فواید کیف 
چرخـدار کـه نیـاز بـه توضیـح خاصـی نیسـت، همـه خـوب می دانیـم که فشـار 

سـنگین کتـاب و دفترهـا روی کمـر دانش آمـوزان به مراتـب کم می شـود، ولی 
در مـورد مشـکلات ایـن مـدل کیف هـا هـم بایـد بگوییـم، اگـر شـما در 
طبقـه دوم آپارتمانـی فاقـد آسانسـور زندگی می کنید یا کلاس شـما 
در طبقـه دوم مدرسـه واقـع شـده اسـت، ضررهای کیـف چرخدار 
بیشـتر از فواید آن اسـت، این مدل کیف ها به دلیل چرخ هایشـان 
سـنگینی بیشـتری دارنـد و بـه همین دلیـل بلند کردن شـان از 
روی زمین، فشـار بیشـتری روی کمر شـما می آورد. راسـتی اگر 

خواسـتید از کیـف چرخدار اسـتفاده کنید، یادتان نـرود که حتماً 
از چرخ هـای ژلـه ای درجـه یـک روی کیف شـما نصب باشـد. نکته 

بعـدی هم این که، شـما می توانید کیف سـال گذشـته خودتـان را هم 
بـه کمـک چرخ هـای آمـاده در بـازار چرخـدار کنیـد، پس بـرای یک جفت 

چـرخ به کلی قیـد کیف قبلـی خـود را نزنید.

یکی از مشـکلاتی که هنگام خرید کوله پشـتی، بیشـتر افراد توجهی به 
آن ندارنـد، انـدازه و وزن کوله اسـت. شـما وارد مغازه می شـوید و قبل از 
این کـه بخواهید در مورد اسـتاندارد بودن کوله حـرف بزنید، ظاهر کیف 
نظـر شـما را جلـب می کنـد. به صورت کلـی، کیف باید بعد از پر شـدن 

بـه وسـیله کتاب، دفتـر و... حداکثـر 10درصد وزن اسـتفاده کننده را 
داشـته باشـد. اگـر غیـر از ایـن باشـد بایـد خودتـان را آمـاده بروز 

بیماری و آسـیب های سـتون فقـرات، مفاصل و دردهای شـدید 
در نواحـی گـردن، دسـت ها، کتف، پشـت و پاها کنیـد. این را 
مـا نمی گوییـم، تحقیقـات نشـان داده اسـت بچه هایـی که 
کیف هایشـان تـا 8 کیلوگـرم وزن دارند، دو برابر بیشـتر از 
بقیـه بـرای حمـل کیف شـان دچـار زحمـت می شـوند و 
در نتیجـه احتمـال داشـتن قوس کمـر در آن هـا دو برابر 
دیگـران اسـت. خلاصـه اگر به فکـر زیبایـی خودتان هم 
هسـتید، نبایـد دل تان راضـی به خریـد کیف های جین 
و کتـان سـنگین شـود که کلی متعلقـات بـه آن آویزان 
شـده اسـت. در مـورد انـدازه کیف هـم بایـد بگوییم که 
حداکثـر انـدازه  اسـتاندارد بـه انـدازه عـرض شـانه های 
کسـی اسـت کـه می خواهـد از آن اسـتفاده کنـد؛ یعنی 

اگـر از روبه رو به کسـی که کیف را پشـتش انداخته اسـت 
نگاه کنید، نباید از بغل شـانه هایش، کیف مشـخص باشـد. 

علیرضـا خسـروی| دیگـر چیـزی تا رسـیدن مـاه مهر و شـروع 
مـدارس نمانـده اسـت. راسـتش را بخواهیـد اصلاً مهم نیسـت 
کـه چقـدر از خوانـدن ایـن جملـه ناراحـت شـده اید، چـون 
بایـد هرطـوری که شـده خودتـان را آمـاده اول مهـر کنید. 
اول از همـه بگوییـم کـه منصف باشـید و اگر کیف سـال 
قبل تـان آسـیب جـدی ندیده اسـت، بـرای خرید کیف 
جدیـد اصرار نداشـته باشـید، ولـی اگر به هـر دلیلی 
می خواهیـد بـرای خودتـان یـا خواهـر و برادرتان 
کیف مدرسـه درست وحسـابی خریـداری کنید، 
با مـا همراه شـوید کـه بـرای شـما راهنمای 

داریم. ویـژه ای 
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درسـت اسـت که از قدیم گفته اند »بازی اشکنک دارد، سر شکستنک دارد«، 
امـا در روزگار مـا قیمـت بـازی کـردن تـا حد مـرگ بالا رفتـه اسـت. اگر در 
گذشـته مـا بازی هـا را بـرای لـذت خودمـان می سـاختیم و آن هـا را کنترل 
کـرده و حالـش را می بردیـم، امـا امـروزه بـا ورود بازی هـای دیجیتالی و پس 
از آن اینترنتـی معادلـه عـوض شـده و حـالا چنـد وقتی اسـت که مـا نه تنها 
بـازی نمی کنیـم بلکه بـه بازی گرفتـه می شـویم. صدایتان را می شـنویم که 
می گوییـد چه جمله سـنگینی، اما این موضوع حقیقتی اسـت کـه در اطراف 
مـا هـر روز به تعـداد بروبچی کـه گرفتـار بازی های اینترنتـی مانند »کلش« 
شـده اند تکـرار می شـود. البته تا پیش از این بازی هـای اینترنتی برای جیب و 
وقت ما نقشـه کشـید بودنـد و فوقش نگران بودیم که با این همـه بازی کردن 
مغزمـان سـوخته و باتـری اش خالی می شـود، امـا از آن جا کـه دیوانگی حد و 
مـرزی نـدارد افـرادی پیدا شـده اند که این بار با سـاخت بازی هـا و به اصطلاح 

چالش هـای جدید بـرای جان ما هم نقشـه کشـیده اند. 

آخر خطر...!

یکـی از ایـن بازی هـای مرگبـار کـه بـا جـان آدم هـا سـروکار دارد بـازی 
»نهنـگ آبـی« اسـت، نهنگ آبـی در حقیقت چالشـي اینترنتی اسـت که 

پنجـاه مرحله مختلـف دارد. در هر مرحله گردانندگان بـازی از کاربران 
خواسـته عجیب وغریبـی دارنـد کـه کاربر بخت برگشـته بایـد آن را 
انجـام داده و عکسـش را بـرای آن هـا ارسـال کنـد. بـا انجـام هـر 
خواسـته کاربـر مجوز ورود بـه مرحله بعد را مي گیـرد. این مراحل 
بـا درخواسـت های دیوانـه واری ماننـد طراحـی نهنگ با تیـغ روی 

دسـت شـروع می شـود. شـاید دل تان بهم بخورد و بگویید این دیگر 
چـه درخواسـت چنـدش آوری اسـت، امـا ماجـرا بـه همین جـا ختم 

نمی شـود. پـس از انجـام ایـن مرحلـه بـه ترتیـب مراحـل سـخت تر و 
سـخت تر می شـود. گرداننـدگان در مراحـل بـازي خواسـته هایي مانند 
رفتـن بـه مکان هـای پرخطر و سـلفی گرفتـن و پریدن و بـالا رفتن از 

ارتفـاع را مطـرح می کنند. هرچـه بازیکن به مراحل بالاتر می رسـد، 
کارهـای خواسته شـده از او بیشـتر، سـخت تر و غیرقابـل درک تـر 

خواهـد شـد، تا این کـه در نهایت و در مرحلـه پنجاهم بازی که 
مرحلـه آخـر بازی هـم هسـت، از بازیکن خواسـته می شـود 

کـه اقـدام به خودکشـی کند.

طعمه های نهنگ آبی اهل کجا هستند؟

را  آبـی  نهنـگ  بـازی  می گوینـد  رسـانه ها  کـه  آن طـور 
دانشـجویي روسـی در سـال 2013 طراحـی کـرده اسـت. او 

سـال گذشـته بـه وسـیله پلیـس دسـتگیر شـده و جالب اسـت 

بدانیـد کـه اعتراف کرده هدفـش از طراحی بازی نهنگ آبی، پایـان دادن به 
زندگی کسـانی اسـت کـه در جامعه هیچ نقش مثبتی نداشـته و بـار اضافی 
هسـتند. اولیـن خودکشـی کـه به بـازی نهنگ آبی نسـبت داده اند در سـال 
2015 اتفـاق افتـاده اسـت و طی سـال 2015 تـا 2016 بیـش از 130 مورد 
خودکشـی در جریـان بـازی نهنـگ آبـی ثبت شـده اسـت. نهنگ آبی سـفر 
مرگبارش را از روسـیه شـروع کرده و قربانی هایی در کشـورهاي گرجسـتان، 
صربسـتان و به تازگـی در هنـد و فرانسـه داشـته اسـت. ظاهـراً بعضـی از 
جوان هـای هنـدی حسـابی بالاخانه شـان را اجـاره داده انـد، چـون نهنـگ 
آبـی توانسـته حسـابی در هنـد خرابـکاری کند و بـرای نوجوان هـای هندی 
دردسـرهای زیادی درسـت کرده اسـت؛ البته فرانسـوی ها هم نتوانسـتند از 

پـس ایـن بـازی خطرنـاک بربیاینـد و در مقابلـش شکسـت خورده اند.

نهنگ آبی سراغ ما هم می آید؟

آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد ایـن بـازی در کمیـن نوجوان هایـی 
اسـت کـه افسـردگی دارنـد یـا زمینه هـای ایـن بیمـاري در آن هـا دیـده 
شـده اسـت. درحقیقـت نوجوانـان کنجـکاو و افسـرده، اصلی تریـن جامعه 
هـدف بـازی را تشـکیل می دهنـد. همان طـور کـه گفتیـم نهنـگ آبـی 
ابتـدا در شـبکه های اجتماعـی روس متولـد شـد، امـا ایـن بـازی توانسـته 
بـه کشـورهای دیگر هـم نفوذ کنـد و در تازه ترین خبرها شـنیده شـده 
کـه چالـش نهنـگ آبی به کشـور ما هم رسـیده اسـت. متأسـفانه این 
چالـش هیچ جوره شـبیه چالـش آب یـخ و مانکن و مسـخره بازی های 
اینترنتـی نیسـت و یک جورهایـی شـبیه فیلم های ترسـناکی اسـت 
کـه در آن آدم هـا به وسـیله نیروهای مرموز و بد تسـخیر می شـوند. 
بـرای همیـن بایـد حسـابی حواس تـان را جمـع کنید که گـول این 
بچه بازی هـا را نخـورده و بدانیـد کـه در انتهـای ایـن پنجـاه مرحلـه 
هیـچ خبـری جـز دردسـر بـرای خودتـان و والدین تـان وجود نـدارد. 
به جـز ایـن درگیـر شـدن مـا بـا ایـن نـوع چالش هـای خطرنـاک 
می توانـد امنیـت روانـی اطرافیان مـان را هـم بهـم بریـزد و در 
نهایـت بـه ضـرر همه تمـام می شـود. پـس تـا می توانید در 
گروه هـای تلگرامـی عجیب وغریـب نگردیـد و تـا مدتـی 
بی خیـال کنجکاوي هـای دردسرسـاز شـوید. بعـد هـم 
پریـدن از سـاختمان یـا ارتفـاع از آن تجربه هایـی اسـت 
کـه فقـط یک بـار می تـوان تجربه اش کـرد و پـس از آن 
دیگـر خدای نکـرده زنده نیسـتید که برای دوسـتان تان 
تعریـف کـرده و پـزش را بدهید. در ضمن ضـرر ندارد که 
حواس تـان به رفتار دوسـتان تان هم باشـد و اگر تغییراتی 
در آن دیدیـد نسـبت بـه آن بی تفـاوت نباشـید و حتمـاً بـا 

بزرگ ترهایتـان در میـان بگذاریـد.

»نهنگ آبی« 
نخورتت

 یک بازی اینترنتی که 
با جان تان بازی می کند
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فارس

ژاپنی ها در خودکشی رکورد زده اند

شـاید چیزهایـی در مـورد رسـم عجیب وغریـب اجـداد ژاپنی هـا بدانیـد کـه در صـورت شکسـت در کاری، فـوری شمشیرشـان را 
درمي آوردنـد و خودکشـی می کردنـد. ظاهـراً ایـن شـکل فرار از مشـکلات هنوز بیـن ژاپنی ها ادامـه دارد. ژاپن در بین هفت کشـور 
صنعتی دنیا، بالاترین تعداد خودکشـی را دارد. براسـاس آمار موجود، سـالانه حدود 20هزار نفر در کشـور ژاپن خودکشـی می کنند 
کـه متأسـفانه تعـداد زیـادی از آن هـا کـودکان و دانش آمـوزان هسـتند. به گفته رسـانه ها با تمام شـدن تعطیلات تابسـتانی ژاپن و 
شـروع مجـدد سـال تحصیلـی، آمار خودکشـی بین دانش آمـوزان ژاپنی بـالا رفته و ظاهراً هم علت بیشـتر این خودکشـی ها ناکامی 

در امتحانات اسـت. 

جام جم آنلاین

رکورد زنبوری مرد کانادایی

حـالا کـه حـرف از رکوردهـای عجیب وغریـب شـد خوب اسـت بدانیـد زنبـورداري کانادایی به مـدت 61 دقیقـه اجـازه داد که یک 
لشـکر زنبـور روی صورتـش رژه برونـد. در نتیجـه نام ایشـان برای تحمل ایـن 61 دقیقه زجـرآور در کتاب رکوردهـای گینس ثبت 

 . شد

برای داستان امروز، ناچاریم داستان را خلاصه کنیم.

پادشـاهی بـود کـه خوابگـزاران نابـکاری داشـت که بـه دلایل 

مختلف با او سـر دشـمنی داشـتند. یک شـب خواب پریشـانی 

دیـده بود. صبـح که برای خوابگـزاران تعریف کرد، به مشـورت 

رفتنـد تـا جمع بنـدی کنند که تعبیـرش چه می شـود. یکی از 
آن هـا گفت: 

- آقاجـان این پادشـاه به درد حکومت نمی خـورد، بیایید کاری 

بکنیـم کـه ایـن بابـا رو سربه نیسـت کنیـم. راهـش هم بسـیار 

سـاده اسـت و الان فرصتش فراهم شـده. بهتر اسـت که با هم 

هماهنـگ باشـیم و تعبیر خـواب را آن طوری کـه من می گویم 
همـه با هـم هماهنگ تعریـف کنیم. 

 پـس بـه خدمـت پادشـاه رسـیدند و همه با هـم هماهنگ 
این داسـتان را تعریـف کردند:

- شـما در معـرض عذابـی سـخت هسـتید؛ مرگـی 
دردنـاک و عجیب. مگـر این که آن چـه ما می گوییم 
را عمـل کنیـد. پسـرتان، همسـرتان و وزیرتـان را 
بکشـید. آن فیل سـفید را که سـوار می شـوید و آن 

شـتر را هم باید بکشـید با همان شمشـیر جهان گشا و 
زمانـی که همه این ها را کشـتید در چاهـی بیندازید و 
شمشـیر را هـم بیندازید داخلش و خـاک بریزید و بعد 

برویـد رویـش بنشـینید و خودتان را به ایـن خون ها بمالید 
و بروید گوشـه اي. . . 

عجـب تعبیـری! شـاه بـه غـم بزرگـی فـرو رفـت و ارتباطش با 

همه قطع شـد. وزیر به دیدار »ایران بانو«، همسـر پادشـاه رفت 
و ماجـرا را از او جویـا شـد. ایران بانـو گفت: 

- من هم نمی دانم. 

- خـب شـما بالاخـره همسـر پادشـاه هسـتید بروید پرسشـی 
بکنیـد. مملکـت دارد از دسـت مـی رود. 

ایران بانـو بـه دیدار پادشـاه رفـت و او ابتدا ماجـرا را مخفی کرد 

و درنهایـت قصـه و تعبیـر خـواب را گفـت. ایران بانو به پادشـاه 
گفت:

- مطمئن نیسـتم این تعبیر خواب درسـت باشد، ولی حکیمی 

را می شناسـم که در این موضوع اسـتاد اسـت. پادشـاه شبانه به 

دیـدار حکیـم رفت و خـواب را برای او بیان کـرد. حکیم گفت: 

- همـه تعبیر هایـی کـه کرده اند چرت وپرت اسـت. ایـن خواب 

همه اش غیر از یک قسـمتش خوب اسـت و همان قسـمتی که 

مرغـی از سـرت دانـه می چیند و باید خطـری را بگذرانی. به هر 

حـال از فـردا خبر هـای خوبـی بـه تـو می رسـد که اثـر همین 
خواب اسـت. 

1
یـا. . . مهـم نیسـت. این جایـش مهـم اسـت که به وزیـر گفت:ایران خانـم دعواش شـد. حالا سـر مادر پادشـاه بـود یا خرید تاج زمردنشـان سـراغش آمـد و پادشـاه منتظـر خبـر بـد بود کـه یک روز سـر هیچ وپـوچ با پادشـاه دلـش آرام شـد و از فـردا هـم خبرهای خـوش یکی پـس از دیگری 

کـرد و کم کـم دلش به حال همسـرش سـوخت و دلتنگ و پشـیمان شـد و زمـان کـه آزمایشـگاه هم نبود کـه بروند خـون را آزمایش کنند. پادشـاه باور شمشـیرش را بـا خـون گوسـفندی خون آلـود کرد و پیش پادشـاه آمـد. آن وزیـر کـه مـرد باتدبیـری بـود، ایران خانـم را پیـش همسـر خـودش بـرد و - ایران را ببر بکش. 
به وزیـر گفت: 

وزیر سـعی کرد به روشـی بانمک پادشـاه را به اشـتباهش برساند. - ایراندخت را به ناحق کشتی. 
گفت: تنبلی که به خشـمش تسـلط نداشـته باشـد و پادشـاهی که - سـه نفـر بـه ناحـق هسـتند: آن کسـی کـه دروغ می گویـد، پس 

گوسـفندی آدم بکشـد. 
پادشاه گفت: 

- ما از تو می ترسیم. 
خاک اسـت و می ترسـد غـذا برایش نماند و خفاشـی که روز بیـرون نمی آید در خـاک بمانـد و بـه همین خاطـر به زمین نمی خـورد، کرمی کـه غذایش نشسـته و می ترسـد آسـمان روی سـرش بریزد، کلنگی که می ترسـد تنش - در مـورد چهـار نفـر تـرس بی مورد اسـت: پرنده ای کـه روی درخت وزیر گفت: 

کـه مردم بـا دیـدن زیبایی هایش سـنگ کوب نکنند! 

منفهمیدمکهتوایراندخترانکشتهای،پسبروبا
احتراماورابهقصربرگردانکهمنازکردهخودپشیمانم.
وزیرایراندخترابهقصرآوردوپادشاهوایراندختیكعمر
بهخوبیوخوشیکنارهمزندگیکردندوهمهخوابگزاران
راکشتندومننفهمیدمکهپادشاهازکجافهمیدکهایراندخت

زندهاست

با کیفــ  تان 
کیفـــ  کنید

راه و رسم خرید کیف مناسب برای مدرسه

وزن 
کنید



اگـر نـگاه سـاده اي بـه دانش آمـوزان کولـه به پشـت 
تـوی خیابـان بیندازیـد، کامـلًا متوجـه مشـکل 

اصلـی خواهید شـد. بیشـتر بچه ها دل شـان 
می خواهـد کـه ارتفـاع بنـد کیـف را بـه 
تـا  برسـانند  ممکـن  حـد  پایین تریـن 
کیـف پایین تـر از گـودی کمرشـان قـرار 
بگیـرد، ولـی ایـن دقیقـاً بدترین مـدل حمل 

کولـه اسـت. در مـورد بندهـا بایـد بگوییـم که 
بندهـای چرمـی کـه بـا پنبـه پـر شـده باشـد، 

بهتریـن انتخـاب بـرای شماسـت، ولـی در مورد سـایز 
بندهـا حواس تـان باشـد کـه باید طـوری بنـد را روی 

شـانه خـود محکـم کنید که عـلاوه بر احسـاس راحتی 
کـه بـه شـما می دهـد، هنـگام حرکـت کـردن، کمتریـن 
تـکان روی شـانه تان بخـورد و اصطلاحـاً بـا هـر قـدم روی 
دوش شـما تاب بـازی نکنـد. در مـورد کیف هـای تک بنـد 
هـم توصیـه می کنیم کـه برای مقطع دبیرسـتان کـه تعداد 
دفتـر و کتـاب هـر روز شـما بـالا مـی رود، به کلـی قیدشـان را 
بزنیـد، چـون مجبور هسـتید فشـار را تنهـا روی یـک دوش خود 
تحمـل کنیـد. کیف هـای تک بنـد را بـرای کلاس زبـان و روزهـای 

سـبک خـود نگـه دارید. 

تـا همیـن چند سـال پیـش، کیف های چرخـدار تنها مخصـوص خردسـالان و کودکان 
هفـت، هشت سـاله بـود، ولی بـازار این کیف هـا آن قدر داغ شـد که کم کم سـروکله کیف های 

چرخـدار بزرگ تـر هـم پیـدا شـد. در همـان سـال های اول، تب ایـن کیف ها بیـن نوجوانان آن قـدر بالا 
گرفتـه بـود کـه نمی توانسـتیم بـه همیـن راحتـی رأی آن هـا را بـرای خرید 
کیـف بزنیـم، ولی حـالا که دیگر داشـتن چـرخ در کف کیـف کلاس ندارد، 

می توانیـم منطقـی در مـورد ایـن موضوع حـرف بزنیـم. در مـورد فواید کیف 
چرخـدار کـه نیـاز بـه توضیـح خاصـی نیسـت، همـه خـوب می دانیـم که فشـار 

سـنگین کتـاب و دفترهـا روی کمـر دانش آمـوزان به مراتـب کم می شـود، ولی 
در مـورد مشـکلات ایـن مـدل کیف هـا هـم بایـد بگوییـم، اگـر شـما در 
طبقـه دوم آپارتمانـی فاقـد آسانسـور زندگی می کنید یا کلاس شـما 
در طبقـه دوم مدرسـه واقـع شـده اسـت، ضررهای کیـف چرخدار 
بیشـتر از فواید آن اسـت، این مدل کیف ها به دلیل چرخ هایشـان 
سـنگینی بیشـتری دارنـد و بـه همین دلیـل بلند کردن شـان از 
روی زمین، فشـار بیشـتری روی کمر شـما می آورد. راسـتی اگر 

خواسـتید از کیـف چرخدار اسـتفاده کنید، یادتان نـرود که حتماً 
از چرخ هـای ژلـه ای درجـه یـک روی کیف شـما نصب باشـد. نکته 

بعـدی هم این که، شـما می توانید کیف سـال گذشـته خودتـان را هم 
بـه کمـک چرخ هـای آمـاده در بـازار چرخـدار کنیـد، پس بـرای یک جفت 

چـرخ به کلی قیـد کیف قبلـی خـود را نزنید.

حواس تـان بـه تعـداد زیپ هـا و جیب هـای کیـف باشـد. 
طبیعتـاً هرچـه تعـداد جیب ها بیشـتر شـود، شـما 
راحت تـر می توانیـد وسـایل مختلـف داخلش را 
دسـته بندی کنیـد. اگـر از آن دسـته افـرادی 
هستید که بدجور از داشتن قمقمه آب داخل 
کیف شـان خوشحال می شـوند، حواس تان به 
جیـب مخصوص قمقمـه آب باشـد. در مورد 
زیـپ جیب ها هـم یادتان نـرود که جنس زیپ 
می توانـد قیمـت یـک کیـف را حسـابی جابه جـا 
کنـد. چـرا؟ چـون گاهی خراب شـدن یـک زیپ 
سـاده کافی اسـت تا به کلی قید کیف تـان را بزنید 
و بـرای خریـد به بـازار برویـد. در مـورد قیمت ها هم 
بگذاریـد بگوییم کـه آن قدر در بـازار با تنوع روبـه رو بودیم 
کـه بیخیـال آوردن قیمـت خاصـی شـدیم و بـا توجه بـه زیاد 
بـودن کیف هایـی کـه در داخـل تولیـد می شـوند، نمی توانیم 
نشـانی مشـخصی بدهیم، ولی به طور کلی برای خرید کوله اي 
که بتواند حداقل یک سـال درسـی شـما را پشتیبانی کند باید 
چیـزی حـدود 50 تا 100هزار تومـان هزینه کنید؛ البته با این 
پـول و کیفیـت کوله، می توانیـد خودتان را برای اسـتفاده دو تا 

سه سـاله از کوله پشـتی هم آمـاده کنید. 

علیرضـا خسـروی| دیگـر چیـزی تا رسـیدن مـاه مهر و شـروع 
مـدارس نمانـده اسـت. راسـتش را بخواهیـد اصلاً مهم نیسـت 
کـه چقـدر از خوانـدن ایـن جملـه ناراحـت شـده اید، چـون 
بایـد هرطـوری که شـده خودتـان را آمـاده اول مهـر کنید. 
اول از همـه بگوییـم کـه منصف باشـید و اگر کیف سـال 
قبل تـان آسـیب جـدی ندیده اسـت، بـرای خرید کیف 
جدیـد اصرار نداشـته باشـید، ولـی اگر به هـر دلیلی 
می خواهیـد بـرای خودتـان یـا خواهـر و برادرتان 
کیف مدرسـه درست وحسـابی خریـداری کنید، 
با مـا همراه شـوید کـه بـرای شـما راهنمای 

داریم. ویـژه ای 
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ش حواس تان به تعداد زیپ ها و جیب های کیف باشد. طبیعتاً هرچه تعداد جیب ها بیشتر شود، شما راحت تر می توانید وسایل مختلف داخلش 
را دسته بندی کنید. اگر از آن دسته افرادی هستید که بدجور از داشتن قمقمه آب داخل کیف شان خوشحال می شوند، حواس تان به جیب 
مخصوص قمقمه آب باشد. در مورد زیپ جیب ها هم یادتان نرود که جنس زیپ می تواند قیمت یک کیف را حسابی جابه جا کند.

پادشاه گفت: 
- بعد از ایراندخت خوشی را باید به فراموشی بسپارم. 

وزیر گفت:

- دو نفـر خوشـی را فرامـوش می کننـد: عاقلـی کـه بـا جماعتـی 

نـادان همنشـین اسـت و بدخویـی کـه از اخـلاق بد خـود خلاص 
نمی شـود. 

پادشاه گفت: 
- همنشینی با تو به صلاح ما نیست. 

- همنشـینی چهـار نفـر بـا هـم به صلاح نیسـت: 
صلح طلـب و جنگ طلب، روز و شـب، خیر و شـر 

و نـور و ظلمت. 
پادشاه گفت: 

- درد مـن هـر روز بیشـتر می شـود چـرا کـه 
درمـان درد مـن ایراندخـت بـود کـه تـو او را 

کشـتی. 

- بـرای دوری از پنـج نـوع زن بایـد غصـه بخـوری: زنـی کـه ذات 

شـریفی دارد و زیبایی و پاکدامنی، آن کس که دانا و یک دل باشـد، 

آن کـه همراه و همدل شـوهرش باشـد، آن که در نیـک و بد زندگی 

کنار همسـرش باشـد و آن کسـی که از همنشینی با او منفعت های 
بسـیاری نصیب آدم شود. 

پادشاه گفت:

- اگـر کسـی ایراندخـت را بـه مـا بازگردانـد هرچـه بخواهـد به او 
پـول می دهیـم. 

- پـول بـرای چهـار گـروه از جـان باارزش تـر اسـت: 
کسـی کـه بـرای پـول بـه جنـگ مـی رود، کسـی که 
بـرای گنـج به زیـر دیوار ها می رود، کسـی کـه بازرگان 

دریاهاسـت و کسـی کـه کارگـر معدن اسـت. 
خلاصـه بیـن همیـن سـؤال هاي بانمـک و جواب هـای 
بانمک تـر وزیـر کـه هرکدامش حکمت های بسـیاری 
دارد و پیشـنهاد می کنـم برویـد بخوانیـد و عـرض 
کـردم در ایـن فرصـت اندک ما نمی گنجد، سـرانجام 

کار بـه جایی رسـید کـه پادشـاه گفت:
- مـا دیگـه بـا تو هیـچ نسـبتی نداریم بـا ایـن کاری که 

کردی. 
- خردمنـدان بـا شـش گـروه کاری ندارنـد: اول کسـی 
کـه با هر احمقی مشـورت کنـد، کم حوصلـه ای که از 
کار هـای خـود حوصلـه اش سـر بـرود، دروغگویی که 
از دروغ هـای خـود تعجـب کنـد، حریصی کـه مالش 
از جانـش مهم تر باشـد، ضعیفی که سـفر دوردسـت 
بـرود و آدم خودپسـندی کـه خوبـی اطرافیـان و 

زیردسـتانش را نخواهد. 

یـا. . . مهـم نیسـت. این جایـش مهـم اسـت که به وزیـر گفت:ایران خانـم دعواش شـد. حالا سـر مادر پادشـاه بـود یا خرید تاج زمردنشـان سـراغش آمـد و پادشـاه منتظـر خبـر بـد بود کـه یک روز سـر هیچ وپـوچ با پادشـاه دلـش آرام شـد و از فـردا هـم خبرهای خـوش یکی پـس از دیگری 
کـرد و کم کـم دلش به حال همسـرش سـوخت و دلتنگ و پشـیمان شـد و زمـان کـه آزمایشـگاه هم نبود کـه بروند خـون را آزمایش کنند. پادشـاه باور شمشـیرش را بـا خـون گوسـفندی خون آلـود کرد و پیش پادشـاه آمـد. آن وزیـر کـه مـرد باتدبیـری بـود، ایران خانـم را پیـش همسـر خـودش بـرد و - ایران را ببر بکش. 

به وزیـر گفت: 
وزیر سـعی کرد به روشـی بانمک پادشـاه را به اشـتباهش برساند. - ایراندخت را به ناحق کشتی. 

گفت: تنبلی که به خشـمش تسـلط نداشـته باشـد و پادشـاهی که - سـه نفـر بـه ناحـق هسـتند: آن کسـی کـه دروغ می گویـد، پس 
گوسـفندی آدم بکشـد. 

پادشاه گفت: 
- ما از تو می ترسیم. 

خاک اسـت و می ترسـد غـذا برایش نماند و خفاشـی که روز بیـرون نمی آید در خـاک بمانـد و بـه همین خاطـر به زمین نمی خـورد، کرمی کـه غذایش نشسـته و می ترسـد آسـمان روی سـرش بریزد، کلنگی که می ترسـد تنش - در مـورد چهـار نفـر تـرس بی مورد اسـت: پرنده ای کـه روی درخت وزیر گفت: 
کـه مردم بـا دیـدن زیبایی هایش سـنگ کوب نکنند! 

منفهمیدمکهتوایراندخترانکشتهای،پسبروبا
احتراماورابهقصربرگردانکهمنازکردهخودپشیمانم.
وزیرایراندخترابهقصرآوردوپادشاهوایراندختیكعمر
بهخوبیوخوشیکنارهمزندگیکردندوهمهخوابگزاران
راکشتندومننفهمیدمکهپادشاهازکجافهمیدکهایراندخت

زندهاست

پادشاه گفت:
- تـو امتحانـت رو پـس نـداده بـودی بهتـر 

بودی. 
- 10 نفـر رو می شـه در 10 جـا آزمایـش 
در  کشـاورز  جنـگ،  در  شـجاع  کـرد: 
کشـاورزی، نوکر در مشکلات، بازرگان موقع 
حسـاب وکتاب، دوسـت موقع نیـاز، خانواده 
موقـع بدبختی، زاهد موقـع گناه، غنی موقع 
بی پولـی و کسـی که نسـبت به خانـواده اش 
خشـمگین می شـود با گذشـت و بزرگواری 

رفتـار کند. 
گلـش  از  کـه شـنید گل  را  ایـن  پادشـاه 

گفـت:  و  شـکفت 
- من فهمیدم که تو ایراندخت را نکشـته ای، 
پـس برو بـا احترام او را به قصـر برگردان که 

من از کرده خود پشـیمانم. 
وزیـر، ایراندخـت را بـه قصـر آورد و پادشـاه 
و ایراندخـت یـک عمـر به خوبـی و خوشـی 
کنـار هم زندگـی کردند و همـه خوابگزاران 
را کشـتند و من نفهمیدم که پادشـاه از کجا 

فهمیـد کـه ایراندخت زنده اسـت؟

3خواب خفن پادشاه

4

با کیفــ  تان 
کیفـــ  کنید

راه و رسم خرید کیف مناسب برای مدرسه

در مـورد کیفیـت کیـف مناسـب مدرسـه باید چنـد نکتـه را رعایت 
کنیـد: اول این کـه همان طـور کـه گفتیـم از کتـان و جیـن تـا حـد 
امـکان بـرای دوخـت کیـف اسـتفاده نشـده باشـد تـا کوله مدرسـه 
بـه کمتریـن وزن خـود برسـد، پـس بهتـر اسـت کیف هـای برزنتی 
یـا پارچـه ای سـبک را بـرای کولـه خـود انتخـاب کنیـد. کیـف باید 
کمتریـن بنـد، سـگک یا تزییـن اضافـی )ماننـد زیپ هـای تزئینی( 
را داشـته باشـد تـا وزنـش زیـاد نشـود. در کنـار ایـن موضـوع قابـل 
شست وشـو بـودن کیـف مدرسـه هـم اهمیـت زیـادی دارد. فکرش 

را بکنیـد، چاشـت خوشـمزه بخواهد بـه هر دلیلی داخل کیف شـما 
چپـه شـود. اگـر می خواهیـد تا مدت هـا بوی غـذا داخـل کیف خود 
را تحمـل نکنیـد، سـعی کنیـد از همـان اول بـه فکر باشـید و کیف 
قابل شست وشـو انتخاب کنید. سـپس تشـت بزرگ آب ولرم و پودر 
لباسشـویی درسـت کنیـد و کیف را سـه تا چهـار سـاعت داخل آن 
بگذاریـد. سـپس با دسـتمال یا فرچـه نرمي، همه گوشـه وکنار کیف 
را تمیـز و آن را خـوب آبکشـی کنیـد و کیف را برای خشـک شـدن، 

پشـت ورو و بـا گیـره از طنـاب آویـزان کنیـد؛ به همیـن راحتی.

وزن 
کنید

چرخدار 
یا 

غیرچرخدار؟

کیفیت 
خیلی مهم 

است

کلیله و دمنه به زبان خودمانی 18

بندبازی 
نکنید

آپشن 
اضافی

تاهمینچندسالپیش،
کیفهایچرخدارتنها
مخصوصخردسالانوکودکان
هفت،هشتسالهبود،ولیبازار
اینکیفهاآنقدرداغشدکه
کمکمسروکلهکیفهایچرخدار
بزرگترهمپیداشد.درهمان
سالهایاول،تباین
کیفهابیننوجوانانآنقدر
بالاگرفتهبودکهنمیتوانستیمبه
همینراحتیرأیآنهارا
برایخریدکیفبزنیم،ولیحالا
کهدیگرداشتنچرخدرکفکیف
کلاسندارد،میتوانیممنطقیدر
مورداینموضوعحرفبزنیم

2



هی  رفیق، کاری باش!

سیدمحمدساداتاخوی
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علامتگذاریکرگدنها
مأموران حفاظت از محیط زیست »کنیا« برای شناسایی کرگدن های ساکن پارک ملی نایروبی آن ها را علامت گذاری می کنند. نمــــا  هشــت
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ق  دوباره نغمه نقاره خانه می آید

 شفا گرفته کسی با تفضلت! آری
 کجاست گوش دلی تا که بشنود هر روز

 از این ترنم نقاره بانگ بیداری

 دو بال پر زدنت را قنوت اشکت کن
 ببین برای پریدن عجب سبک باری
 دوباره پنجره فولاد و اذن کرب و بلا

میان صحن حرم شد چه گریه بازاری

ـــذر می  کبوترانن
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir :پست الکترونیکي ما

در داستان غرق شویم 

منـه؟!... بـه  حواسـت  رفیـق!...  سـلام 
می گم... سـی سـال پیـش، اوضـاع زندگی 
مـا بهـم ریخـت. مـادر و پـدرم از هم جدا 
شـدن و مـا در خونـه پدربزرگ مـادری  ام 
زندگـی می کردیم... اون موقـع، دانش آموز 
»سـوم راهنمایـی« بودم و »ثلـث آخر« ما، 
»امتحـان نهایی« بـود... اون وقت ها امتحان 
نهایـی خیلـی مهـم بـود... چـون بعـدش 
بایـد »انتخـاب رشـته« می کردیـم بـرای 
»دبیرسـتان« یا »هنرسـتان«... درست اول 
سـال تحصیلی، »طـلاق« رخ داد و من، یهو 
بـا یـه عالمه مشـکل روبـه رو شـدم: رفتن 
پـدر... تنهایـی مـادر... هزینه هـای زندگی 
و تحصیلـم و هـزار جـور دردسـر دیگـه. 
یکی از مشـکل های بزرگم هـم گفتن اون 
موضوع به همکلاسـی ها بود... در اون سـن 
و سـال، خیلی حسـاس بودیم کسـی ندونه 
پـدر و مـادر از هـم جـدا شـده بـودن... با 
این کـه پدربـزرگ، یـه  روز مـن و مـادر 
رو نشـوند و حسـابی باهامـون حـرف زد و 
دل مـون رو مطمئـن کـرد بـه کمک هـای 
خـودش، امـا دلـم راضـی نبـود... همه ا ش 
دسـت هام  خـودم  بایـد  می کـردم  فکـر 
رو بـه زانـوم مـی زدم و »کار« می کـردم... 
»نوجـوون« بـودم و سـر بـزرگ و مغـرور. 
فکـر می کردم گرفتـن پـول از پدربزرگ، 
خـوب نبـود )البتـه بعدهـا از ایـن فکـرم 
کلـی  پدربـزرگ  چـون  شـدم،  پشـیمون 
خوشـحال بـود از این کـه بـه مـا کمـک 
بوسـتان  در  تابسـتون  چـون  می کـرد(... 
)پـارک( محله مـون »فرفره هـای کاغذی« 
فروختـه بـودم، کار کـردن بـرام خجالـت 
نداشـت، اما پـول اندکـی کـه از فرفره به 
دسـت می اومد، بـه درد مـادر نمی خورد... 
حرفه وفن«مـون،  »معلـم  سـراغ  رفتـم 
رو  )کـه عکسـش  دانـش  آقـای »کاظـم 
می بینیـن(«... اولـش »رضایت نامه مادرم« 
رو خواسـت، امـا بعد تسـلیم شـد و من رو 
بـه کارگاه »شـابلن زنی« پارچـه بـرد کـه 
»بلـوز«  پارچه هـای  بـود...  مـال خـودش 
تخـت چسـب دار  رو می خوابوندیـم روی 
روشـون  می ذاشـتیم  رو  چوبـی  شـابلن  و 
و رنـگ رو پخـش می کردیـم... بعـد هـم 
مـارک پارچـه می افتـاد... از بـوی همـون 
کارگاه دچـار »آلـرژی« شـدم تا حـالا!... 
امـا »کاری« شـدم... قربونـت!... تـا دفعـه 
بعد کـه بیام بـه دیـدارت، خدانگهدارت!

شـب بـود. بـاد سـردي از سـوراخ هاي ریـز و درشـت پنجره هـا مي آمـد 
تـوي خانـه. معصومـه پتـوي کهنـه را کشـید روي سـرش. مامان خدیجـه 
همان طـور که داشـت بقچه فـردا را مي بسـت گفت: معصومه جـان! زودتر 
بخـواب ! فـردا صبـح زود حاج علـي با وانـت مي آیـد دنبالمـان، مي گویند 
گل هـا در آمـده انـد، حاج علي گفته اگر امسـال حواسـمان به گل ها باشـد 
و خـوب کار کنیـم پـول خوبـي بهمـان مي دهـد پـول کـه بدهـد برایت از شـهر یـک جفت 
چکمـه بلنـد مي خـرم ،از همان هـا که تویش گـرم اسـت. آن وقت دیگر زمسـتان ها تـوي راه 
مدرسـه پاهایـت یـخ نمي زنـد. بابا چشـم هایش را به زحمـت بازکرد. به گچ دسـتش نگاهي 
کـرد ونالـه اي زد. مامـان خدیجـه رفت طرفش. قرص سـفیدي با یک لیوان آب داد دسـتش 
وگفـت: بخـور مـرد! دردت را خوب مي کند. من ومعصومـه فردا مي رویم سـر زمین حاج علي.

گل هـا در آمـده اند ، ناهـارت را گذاشـتم کنارت. 
بابـا قرصـش را کـه خورد خوابش بـرد. بابا که خوابیـد مامان خدیجه هم خیالش راحت شـد 
و رفـت کـه بخوابد.اما معصومه خوابش نمي برد. توي سـرش یک عالمه فکـر بود. چکمه هاي 
قرمـز بلنـدي پایـش کـرده بود وتـوي کوچه هـاي ده راه مـي رفـت. بچه هـا دورش را گرفته 
بودنـد و بـه پاهایـش نـگاه مي کردنـد. بعـد مامان خدیجـه را دیـد که کنـار وانـت حاج علي 

ایسـتاده بـود . دسـتش را به کمرش گرفته بود.شـکمش آمده بـود جلو .
-مامان خدیجه بچه مان؟ بچه مان چه مي شود؟ اگر سر زمین بلایي سرش بیاید ؟ 

-دختر جـان چـرا حـرف بـد به زبانـت مـي آوري ؟ هیچ کاري نمي شـود خـدا بزرگ اسـت ، 
بچـه  مـا قـوي و پر زور اسـت،هیچ کاریش نمي شـود. حـالا بخواب که فـردا باید صبـح زود از 

خواب بیدار شـویم.
*

هـوا تاریـک وروشـن بـود. خروس ها با هم مسـابقه گذاشـته بودند یکي که سـاکت مي شـد 
تـا نفـس تـازه کنـد آن یکي با صـداي بلنـد مي خوانـد .مامان خدیجـه ومعصومه جلـوي در 
خانـه ایسـتاده بودنـد ومنتظر بودند تا حاج علـي بیاید. معصومه لباس گرم پوشـیده بود . بقچه 
بزرگـي تـوي بغلش گرفتـه بود و داشـت به کوچه بـالا نگاه مي کـرد. قرار بـود حاج علي 

اول بـرود کارگرهـاي کوچه  بـالا را بیاورد بعد بیایـد کوچه  پایین .
وانت سـبز حاج علي از دور پیدایش شـد. جلوي آن ها ایسـتاد. عقب وانت پر از زن 
بـود. زن هـا خودشـان را جمع کردند تا آن ها بتوانند سـوار شـوند. مامان خدیجه با 
زحمـت بالا رفت بعد دسـت معصومه را گرفت وسـوار وانت کـرد. مامان خدیجه 
بـه زن هـا سـلام کـرد وسـرش را گذاشـت روي پایـش . زهرا خانـم زن رحیم آقا 
از تـه وانـت گفـت: خدیجه خانـم بـا ایـن وضعیـت چـرا مي آیـي سـر زمیـن؟ 
سـرما مي خـوري بچـه قلنـج مي کنـد. رحیمه خانـم ، زن ملا اکبـر خـادم مسـجد 
گفـت: ایـن دختـر را کجـا آوردي؟ طفلکـي طاقت سـرما نـدارد . مامان خدیجه 
چـادر گلـدارش را روي سـر معصومه کشـید وچیـزي نگفت. وانـت تکان تکان 
مي خـورد. مي خزیـد و به طـرف زمین هـاي زعفـران مي رفت. کمـي جلوتر کنار 
جاده ایسـتاد. صداي ماشـین ها که با سـرعت بالا رد مي شـدند توي گوش معصومه 
پیچیـد. سـرش را از زیـر چادر در مي آورد. حاج علي ایسـتاده بود تا ماشـین ها رد شـوند بعد 
از جـاده بگـذرد. زمین هـاي جـاده آن طـرف جاده بودند. کنار جاده سـگ سـفیدي ایسـتاده 
بـود. مي خواسـت بـرود آن طـرف. بـا چشـم هایي پـر از تـرس بـه ماشـین ها نـگاه مي کـرد. 
معصومـه سـگ و روباه هـاي زیادي دیـده بود که کنار جاده مرده بودند. مي ترسـید آن سـگ 
سـفید هـم برود زیر ماشـین.  سـگ دهانـش باز مانده بـود و به آن طـرف جاده نـگاه مي کرد. 
یک دفعـه شـروع به دویدن کـرد. صداي بوق بلند یک ماشـین دل معصومه را لرزاند. سـرش 
را بـرد زیـر چادر. فکر کرد سـگ رفته زیر ماشـین. یکـي از زن ها گفت: خـدا باهاش بود که 

نمـرد، مـادر بود حتمـا بچه هاش منتظـرش بودند. 
معصومه نفس راحتي کشـید وسـرش را از زیر چادر بیرون آورد. هوا داشـت روشـن مي شـد 
امـا آفتـاب زور نداشـت. ضعیف بـود. باد مثل تیـغ تیزي به صـورت معصومه مي خـورد وآن 
را مي سـوزاند. یکـي از زن هـا گفـت: اوه! گل هـا را ببینید در آمـده اند! معصومه سـرش را بالا 
گرفت. زمین بنفش شـده بود. پر بود از گل هاي زعفران. ماشـین، کنار زمین زعفران ایسـتاد. 
حاج علـي پیـاده شـد و در وانـت را بازکـرد. زن ها آمدند پاییـن. حاج علي با دسـتش به زمین 
اشـاره کرد وگفـت: از این طـرف تـا آن طـرف کـه خـاک بـالا آمـده مال مـن اسـت ،مواظب 
گل هـا باشـید،پیاز گل هـا در نیاید،گلـي روي زمین نریزد، چند سـاعت بیشـتر کار نمي کنیم، 
بایـد گل هـا را ببریـم خانه تا نپوسـند. برویـد بروید . زن ها تـوي زمین زعفران پخش شـدند. 
دسـت ها تنـد تنـد کار مي کردنـد. معصومـه کنـار مامان خدیجه نشسـت وشـروع کـرد به 
کنـدن گل هـا. دامـن پیراهنـش را آورده بود بـالا وگل هـا را مي ریخت توي آن. دسـت هایش 
کبـود شـده بـود. بـه مامان خدیجه نـگاه کرد. نشسـته بود وگل مـي چید. لب هایـش را جمع 
کـرده بـود. درد داشـت اما چیـزي نمي گفـت. پیراهن معصومه که پـر از گل شـد رفت کنار 
پارچـه بـزرگ پهـن شـده روي زمین وگل هایـش را ریخـت روي آن.  معصومـه خندید. مثل 
بـازي بـود. عروس بـازي. وقتـي که تور روي سـرش مي گذاشـت وبقیـه بچه ها گل هـا را روي 
سـرش مي ریختنـد. دویـد پیـش مامان خدیجه و دوبـاره گل چیـد. حاج علي دسـت هایش را 
بـه کمـرش زده بـود و بـا دقـت بـه کارگرها نـگاه مي کـرد.  مامان خدیجه پا شـد تـا گل ها 

را بریـزد روي پارچـه. بـه زحمت کمرش را راسـت کـرد . ناله اي کـرد وراه افتـاد. زهرا خانم 
آرام گفـت: خـدا بهـت کمـک کنـد زن، خدا به بچـه توي شـکمت رحم کنـد. حاج علي که 
دلـش بـراي مامان خدیجه سـوخته بود گفـت: خدیجه خانم بیا گل پر کـن! نمي خواهد جمع 
کنـي. مامان خدیجـه چـادرش را تـوي صورتش کشـید وگوشـه پارچـه روي زمین نشسـت. 

دسـت هایش را پـر از گل کـرد. گل هـا را ریخـت جلویش و تند تند پـر کرد. معصومه 
وقتـي دیـد مامان خدیجـه راحت اسـت دلـش آرام گرفـت. به کفش هـاي کهنه اش 

نـگاه کـرد. شـصت پـاي راسـتش را جمـع کـرد تـا بـه پایـش فشـار نیـاورد. 
بـوي عطـر زعفـران دماغش را پـر کرده بـود. گل هـا را ریخـت روي پارچه.
دلـش مي خواسـت مثـل توي بـازي جیـغ بزند وهلهلـه کند. چشـمش افتاد 
بـه مامان خدیجـه . دراز کشـیده بـود بـه پهلـو. خـودش را جمـع کرده بود. 
انگشـت هایش را زده بـود توي خاک وناله مي کـرد. دوید طـرف او و داد زد: 
مامان!کمـک !کمک کنیـد! زن ها ایسـتادند. گل ها از دامن ها وچادرهایشـان 

روي زمیـن ریخـت. حاج علـي اسـتکان چـاي را روي زمیـن گذاشـت وگفـت: 
یـا خـدا! زن هـا دور مامان خدیجـه را گرفتنـد. زهرا خانـم گفـت: وقتـش اسـت، 

بایـد ببریمـش شـهر. حاج علي دسـتش را روي سـرش گذاشـت وگفـت: یعني چه؟ 
یعنـي باید برویم شـهر؟ زهرا خانـم زیر بغـل مامان خدیجه را گرفـت. مامان خدیجه 

چـادرش را تـوي دهانـش برده بـود تا صداي جیغش بلند نشـود. زهرا خانـم گفت: بله 
همیـن حـالا!  من هـم با شـما مي آیم، بقیـه زن هـا همین جـا مي مانند.

حاج علـي گفت: خیالم راحت باشـد، کار مي کنید؟ زن ها سرهایشـان را تکان دادند. معصومه 
دویـد طـرف وانـت. حاج علي گفـت: دختر جان تو کجـا مي آیي؟ بمـان کارت را بکـن، بیایم 
ده تـا پیـاز زعفـران بهـت جایزه مي دهم، بـکار توي حیاطتـان هر سـال گل مي دهد. معصومه 
بغضـش را قـورت داد. اشـک جلـوي چشـمش را گرفتـه بـود. زهرا خانـم مامـان خدیجه را 
بـرد تـوي ماشـین، خودش هـم کنارش نشسـت. معصومه چشـم هایش را بسـت و بـاز کرد. 

قطره هـاي درشـت اشـک روي صورتش سـر خوردند. 
وانـت دور شـد. معصومـه برگشـت لاي گل هـاي زعفـران. گل هـا را مي چید وتـوي پیراهنش 
مي ریخـت. تـوي خیالـش پیازهـاي زغفران حاج علي را توي باغچه شـان کاشـته بود وداشـت 

گل هـاي خـودش را جمـع مي کرد. 
- ده تـا پیـاز زعفـران، اگـر هـر کـدام سـه تـاگل بدهـد مي شـود سـي تا،گل هـا را خشـک 

مي کنـم، مي دهـم مامـان خدیجـه .
رحیمه خانم استکان چاي به دست آمد پیش معصومه.

- معصومـه جـان! مونـده شـدي بیـا کمي بنشـین و چـاي بخور! جـوش مامانـت را هـم نزن. 
مي آید با یک بچه خوشـگل. معصومه اسـتکان را از دسـت رحیمه خانم گرفت. گرماي چاي 
دسـتش را نـوازش مـي کـرد. رفـت کنار پارچـه وگل هـا را تکاند. نشسـت. چاي خـورد و به 

بچه شـان فکـر کرد. 
- پسـر اسـت ، فریدون اسـت ، بابا دوسـت دارد پسر بشـود، مي خواهد صدایش کند فریدون 

خـان ! پسـر شـود کـه با بابا برود پسـته چیني ، مرد بشـود و بیل بزنـد ، باغ هـا را آباد کند.
*

 گل هـا جمـع شـده بودنـد. زمین خالي شـده بـود. زن ها نشسـته بودنـد وگل پـر مي کردند.
آفتـاب پرزورتر شـده بـود. یکي از زن هـا به زمین نگاه کـرد وگفت: تا سـرت را مي چرخاني 
مي بینـي آفتـاب گل هـا را باز کرده اسـت. معصومه سـرش را برگرداند و به زمیـن نگاه کرد. 

راسـت مي گفـت. تـا آفتاب زمیـن را نـاز مي کرد غنچه هـاي زعفـران باز مي شـدند. زمین 
دوبـاره بنفش شـده بود. 

ظهـر بود.حاج علـي هنوز برنگشـته بود. زن ها گرسـنه شـده بودند. بقچه هایشـان 
 را بـاز کـرده بودنـد و ناهـار مي خوردنـد. معصومـه زانوهایـش را تـوي بغلـش 
گرفتـه بـود و بـه زمیـن خیـره شـده بـود. رحیمه خانـم آمـد کنـارش. لقمه اي 
داد دسـتش وگفـت: حتمـا گرسـنه اي، بیـا بخور!  معصومـه لقمه را از دسـت او 
گرفت وگذاشـت توي دهانش. تازه یادش آمد که گرسـنه اسـت. رفت سـراغ 

بقچـه اش. آن را بـاز کرد. بـوي نان تازه زیـره دار که لایش کوکو بود اشـتهایش 
را بـاز کـرد. لقمـه اي بزرگ گرفـت و گاز زد. یکـي از زن هـا داد زد: حاج علي آمد! 
وانـت حاج علـي ترمز زد. دولخ شـد. معصومه ایسـتاد. لقمـه را نجویده قـورت داد. 
فقـط حاج علـي تـوي وانـت بود. معصومـه به طرف ماشـین دویـد. حاج علـي پیاده 

شـد. به چشـم هاي پر از سـوال معصومه نگاه کـرد. به طرف گل ها کـه تپه اي بنفش 
شـده بودنـد رفـت و گفـت: به خیر گذشـت! بچه سـالم اسـت! مامانـت باید تا فـردا توي 

بیمارسـتان باشـد. رحیمه خانم پرسـید: حالا بچه چي هسـت؟ حاج علي دسـتي به زیر گل ها 
زد وگفـت: پسـر اسـت! معصومـه خندیـد وگفـت: فریـدون ! حاج علـي آمد طـرف معصومه 
وگفـت: تـو دختـر خوبي هسـتي، دامنـت را از این گلهـا پر کن ببـر خانه تـان. معصومه رفت 
طـرف گل هـا. دامنـش را پـر کرد مثل تـوي بازي . دلـش مي خواسـت گل ها را بریـزد روي 

سـر مامان و بچه شـان ، جیـغ بزنـد و هلهله کند.
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